
  
  

  تحول تاريخي مفاهيم
  

  ∗بهشتيحسيني دكتر سيدمحمدرضا 
  

  چكيده
تـوان يـك فرهنـگ فارسـي ـ عربـي را گـشود و معنـاي آن را          مـي » ارشاد«براي معناپژوهيِ واژة  [

هاي ديگر فارسـي ـ عربـي، معنـاي      توانيم در فرهنگ يم، مياگر بخواهيم بيشتر بررسي كن. استخراج كرد
تـوان مهملـي    اين راهي ساده و البته غيرمحققانه است كه نتيجة آن را نمـي . وجو كنيم   اين واژه را جست   

شناسـي و معناشناسـي       اين فعاليت نه مورد تأييـد علـم زبـان         . براي ابتناي يك فعاليت پژوهشي قرار داد      
هاي تاريخي ـ اجتماعي كه تغييراتي را در معـاني    كه خواهيم ديد، در بستر جريانگونه  است و نه، همان

بيانگر اين واقعيت مهـم اسـت كـه         » تحول تاريخي مفاهيم  «. شوند، قابل توجيه است     و مفاهيم سبب مي   
پنـداريم يـك واژه،    شوند و چنين نيست كه مـا مـي       معاني و مفاهيم زبان در طول تاريخ دچار تحول مي         

  .كار برده شده است ها به يك معنا به ه و در همة زمانهموار
گـران و   در اين نوشتار، براي نحوة مطالعـة تحـول تـاريخي مفـاهيم، مقـدماتي در اختيـار پـژوهش            

  .]مندان به اين مسئله قرار گرفته است علاقه
  

  ها كليدواژه
  .شناسي  درزماني، ريشه وزماني هاي تاريخي، مطالعة هم  معنا، مصداق، دوره ولفظ

  

  مقدمه
خواهيم معناي يك اصطلاح يا مفهوم را بدانيم بـه فرهنـگ لغـات مراجعـه        وقتي مي 

. كنيم كه در برابر يك واژه چنـد معنـا نوشـته شـده اسـت      كنيم و معمولاً مشاهده مي   مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .استاديار دانشكده ادبيات دانشگاه تهران ∗

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مواجهه با چند معنا براي يك واژه شايد ما را در كاربردهاي معمول و زنـدگي روزمـره                  
اي هم وجود داشته باشـد، خـود را نـشان             يعني اگر مسئله  . مواجه نكند با مسئلة خاصي    

  .كند اما در يك فعاليت تحقيقي، موضوع شكل ديگري پيدا مي. دهد نمي
شود و ممكـن اسـت مفـاهيم و           يك فعاليت علمي در يك رشتة خاص انجام مي        

در كـار   .  نزد انديشمندان آن رشته، معاني متفاوتي داشته باشـد          اصطلاحات هر رشته  
شود، بايد دقيقاً مشخص شود كه        كار برده مي    ، به »زمان«تحقيقي، وقتي مفهومي، مثل     

در علـم فيزيـك، ايـن مفهـوم        . برداشت محقق يـا تعريـف او از آن مفهـوم چيـست            
تعاريف متفاوتي دارد، در فلسفه نيز برداشت فيلسوفان از مفهوم زمان يكسان نيست             

ردم عادي و كاربردهاي زباني اين مفهوم متفاوت        ها ممكن است با تلقي م       و همة اين  
  .باشد

يك دانشمند، فيلسوف يا پژوهـشگر وقتـي مفهـومي را مفهـوم كليـدي يـا اساسـي                   
دهد، بايد دقيقاً مشخص كند كه چه معنايي از آن مفهوم مورد نظر               مباحث خود قرار مي   

 كـه   يـك رهيافـت ايـن اسـت       . تـوان دو رهيافـت داشـت        براي اين منظور مـي    . اوست
يعني يـا معنـايي را وضـع        . كند  پژوهشگر از اول، تعريف يا معنايي را از آن مفهوم بيان            

در اين حالت، فهم خود را از . كند، يا معنايي را كه فرد ديگري وضع كرده است، بپذيرد      
آن مفهوم به ديگران اعلام و برداشت يا تعريف خود را براساس فهمي كه داشـته اسـت        

  .شود ديگر، به تعريف متوسل مي عبارت به. كند بيان مي
ها نيز متفاوت است و معلوم نيست كه اين امكان هميشه فراهم شـود كـه     تعريف

تعريف ارسطويي، تعريفـي بـه      . بتوان به تعريف، به معناي ارسطويي آن دست يافت        
حد و رسم منطقي است و معلوم نيست هميشه بتوان به حد و رسـم منطقـي دسـت                   

 كه فيلسوفي با ذهن دقيق بود و بر مفاهيم فلسفي نيز تـسلط داشـت،        سينا،  ابن. يافت
 سعي كرده است تعريف منطقي برخي از مفـاهيم را بيـان كنـد؛ كـه                 حدود  رسالة  در  

 شويم اين كار بسيار دشـوار اسـت و در           كنيم، متوجه مي    البته وقتي به آن مراجعه مي     
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شود، ناظر به نحوة كـاربرد        ميبسياري از تعاريفي كه عرضه      . پذير نيست   عمل امكان 
اي در نحـوة تعريـف    هاي قابـل ملاحظـه   لذا در همين عمل تعريف، دگرگوني    . است

  .مفاهيم وجود دارد
كنـد، بلكـه آن مفهـوم را بـه      در حالت ديگر، عالم، فهم خود را از مفهوم بيـان نمـي       

هـاي    ئله وضـعيت مـس     در ايـن  . برد كه در آن رشتة علمـي وجـود دارد           كار مي   معنايي به 
خواهيم مفهوم را به معناي مستعمل آن در يك رشـته             وقتي مي . كند  تري بروز مي    پيچيده

ايم كه آيا آن مفهوم همواره و در نـزد همـة متفكـران و                 كار ببريم، با اين مسئله مواجه       به
كنـيم،    وقتي به علم و نظرات عالمان مراجعه مـي        . عالمان آن رشته، يك معنا داشته است      

بينيم كه يك عالم در نظـام فكـري خـود يـك      حتي مي . كه معمولاً چنين نيست   بينيم    مي
هاي متفاوتي از يـك       ها يا فهم    كار نبرده است و برداشت      مفهوم را همواره به يك معنا به      

  .مفهوم داشته است
او تعريفي را بيـان و نظـر خـود را           . در حالت اول، تكليف ما با عالم مشخص است        

ن حالت مسئلة عالم اين است كه در سراسـر مباحـث خـود، بـه                در اي . ابراز كرده است  
مـثلاً فلـسفة   . تعريف و برداشتي كه از مفهوم بيان كـرده اسـت، ملتـزم و وفـادار بمانـد            

: گويـد   او در همان ابتدا در تعريف جـوهر مـي         . اي مبتني بر جوهر است      اسپينوزا، فلسفه 
در مواجهـه بـا فـردي       . »ستجوهر آن چيزي است كه قائم به ذات و متصور به ذات ا            «

مثل اسپينوزا بايد ديد آيا در سرتاسر مطالب خود به برداشتي كه از مفهوم جوهر داشـته                 
  .است، وفادار مانده يا از تعريف خود عدول كرده است

 شـكل     كنـد، مـسئله     در حالت دوم، يعني زماني كه عالم تعريف خود را بيان نمـي            
كم بايد به دو سؤال  كند، دست مفهومي بحث ميوقتي يك عالم در مورد . ديگري دارد

سؤال اول اينكه اين مفهوم در نزد چه كسي يا چـه كـساني و سـؤال دوم                  . پاسخ دهد 
زيرا وقتـي بـه تـاريخ آن علـم و نظـرات             . اينكه در چه دورة تاريخي مورد نظر است       

ه هـاي متفـاوتي از يـك مفهـوم مواج ـ           كنيم، با تعاريف و برداشـت       عالمان مراجعه مي  
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مثلاً دربارة مفهوم جوهر كه تعريف آن از نظر اسـپينوزا بيـان شـد، ممكـن                 . شويم  مي
در اين  . »جوهر در فلسفه چنين و چنان است      «: كار ببرد   است عالم چنين تعبيري را به     

توان از جوهر در علم فلسفه يك تعريف كلي بيان كرد، زيرا فلسفه، ماننـد                 حالت نمي 
ت فكري و تحقيقي فيلسوفان است و هر فيلـسوفي از           هر دانش ديگري، حاصل فعالي    

ي يا معناي خاصي را مراد      اين مفهوم، فهم خاصي دارد و به همين علت تعريف خاص          
  .كند مي

هاي معرفت بشري تحقيق كنيم بـا ايـن           خواهيم دربارة يكي از شاخه      امروز وقتي مي  
 آن علم متفاوت بـوده      شويم كه تلقي عالمان آن رشته از مفاهيم اساسي          مسئله مواجه مي  

رو  است و همين امر، در همان ابتداي كار، فعاليت تحقيقي را با معضلات اساسـي روبـه            
پذير نيست  زيرا پرداختن به يك دانش، بدون مراجعه به مفاهيم اساسي آن امكان. كند مي

خواهد براساس مفاهيم اساسي آن دانش تحقيق خود را انجام دهد، با              و وقتي محقق مي   
هاي متفاوت از مفاهيم پاية آن دانش در نزد عالمان آن مواجـه               لة تعدد معاني و فهم    مسئ
اين موضوع مختص مفاهيم علمي و فلسفي نيست و در زبان طبيعي كـه مـردم              . شود  مي

شناساني   اگر به تحقيقات زبان   . كنند نيز، در بستر زمان، تحولاتي جريان دارد         صحبت مي 
شناسي تاريخي است، با ايـن مـسئله مواجـه     تي آنان زبان  مراجعه كنيم كه گرايش مطالعا    

هـاي    مثلاً اگر بـه ريـشه     . شويم كه تحول مفاهيم در سول تاريخ، مسئلة اساسي است           مي
ها و كاربردهاي امـروزي       بينيم برداشت   يك واژه يا اولين كاربردهاي آن رجوع كنيم، مي        

  .تآن واژه چه قدر با اولين كاربردهاي آن تفاوت يافته اس
در فلسفه، درسي   . براي بيان مسئله در اين حالت، شايد بيان يك مثال روشنگر باشد           

. كننـد   هست كه در آن اصطلاحات فلسفي را تعريف و معنا مـي           » شناسي  اصطلاح«نام    به
كه تعريف اجمالي آن در نزد اسپينوزا بيـان شـد، يكـي از ايـن         » جوهر«مثلاً همين مثال    

زيـرا مفهـومي   .  دارد رسي كار بسيار دشـواري در پـيش  معلم چنين د  . اصطلاحات است 
هاي مختلف تـاريخ   مانند جوهر كه بايد تعريف و معنا شود، نزد هر فيلسوف و در دوره       
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سال تحصيلي عملاً وقت كافي نداريم        در يك نيم  .  داشته است  1فلسفه، معناهاي متفاوتي  
اهيم به انـدازة تـاريخ فلـسفه        زيرا بعضي از مف   . ها اصطلاح را تعريف و معنا كنيم        كه ده 

اي را در اختيـار      شـده   قدمت و دگرگوني دارند، كه اگر بخواهيم اطلاعات مفيد و تحقيق          
حتي در يـك    . توانيم تدريس كنيم    جويان بگذاريم، بيش از دو يا سه مفهوم را نمي           دانش

بحـث  رشتة علمي مفاهيمي وجود دارد كه فراتر از آن رشته و از ناحية چند رشته مورد                 
  . شود ها و تعاريف متعددي هم براي آن بيان مي گيرد و برداشت قرار مي

شويم كه در ابتدا تصورمان بر اين است كه  وگوهايي مواجه مي بسياري از اوقات با گفت
هـاي    شـود كـه اساسـاً فهـم         وگوها دربارة يك مفهوم است، ولي در ادامه مشخص مي           گفت

چند سالي است كه راجع بـه قواعـد فلـسفة اسـلامي             . متفاوتي از مفهوم وجود داشته است     
ها در كـاربرد      يكي از نتايج اين تحقيق اين بود كه يكي از دلايل دگرگوني           . شود  پژوهش مي 

بنـابراين،  . كـار رفتـه اسـت     قواعد فلسفي، دگرگوني در مفاهيمي است كه در اين قواعد بـه           
  .يك رشته هم نيستمسئلة تحول مفاهيم بسيار جدي و پيچيده است و منحصر به 

تحول تاريخي مفاهيم بيان شد، رابطة بـين مـسئلة   » بيان مسئلة«با توضيحاتي كه در  [
انتخـاب عنـوان   . شـود  مشخص مـي »تحول تاريخي مفاهيم«با مسئلة » معناپژوهي ارشاد «
، بيانگر اين مطلب است كه در فعاليـت پژوهـشي خـود بـه دنبـال عرضـة                   »معناپژوهي«
اگـر  . از آن براساس برداشت يا فهـم محقـق نيـستيم          » معنايي«يا بيان   از ارشاد   » تعريفي«

. كرديم  استفاده نمي » معناپژوهي ارشاد اسلامي  «خواستيم چنين اتفاقي بيفتد، از عنوان         مي
دنبال معناي ارشاد است؟ آيا تلقـي امـروزي      طوركلي، به   معناپژوهي ارشاد اسلامي، به   آيا  

 از اين مفهوم در اعصار گذشـته، يكـسان اسـت؟ آيـا              ما از مفهوم ارشاد با تلقي موجود      
كاربردهاي امروزي اين مفهوم همان كاربردهاي اين مفهوم در دوران گذشته است؟ آيـا              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عني براي كلمة ، حدود شانزده م»معناي معنا«آگدن و ريچاردز در كتاب . است» معنا«يك مسئله، معناي كلمة . 1
كنيم، منظور و برداشت ما از معنا چيست؛ از  يك كلمه صحبت مي» معناي«يعني وقتي دربارة . اند بيان كرده» معنا«

 .كنيم فهميم كه براساس آن، برداشت خود را از كلمة موردنظر بيان مي معنا چه مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تلقي عالمان از اين مفهـوم در طـول تـاريخ ثابـت بـوده اسـت؟ واژة ارشـاد در اولـين                       
قـدر    فهميم چه   واژه مي كاربردها چه معنايي داشته است و اين معنا با آنچه امروز از اين              

خواني دارد؟ بنابراين، اگر بخواهيم به معنايي روشـن از واژة ارشـاد دسـت يـابيم و                    هم
بندي كلي مسئلة     هاي معقول و موجهي بيابيم، براساس صورت        براي سؤالات فوق پاسخ   

هايي كه در معناپژوهي ارشاد اسـلامي بايـد بـدان             تحول تاريخي مفاهيم، يكي از مسئله     
  .، مسئلة تحول تاريخي مفهوم ارشاد استپرداخت

ناگزيريم به مـسائل اساسـي      » تحول تاريخي مفهوم ارشاد   «بندي مسئلة     براي صورت 
بنـدي مـسئلة تحـول تـاريخي مفـاهيم بپـردازيم و از رهيافـت مـورد قبـول               در صورت 

بندي   از همين روست كه در صورت     . پژوهشگران و انديشمندان اين حوزه استفاده كنيم      
كنيم، كه يكي از اين       هاي مختلف بررسي مي     ، اين مفهوم را از جنبه     »معناي ارشاد «ة  مسئل
  .]است» تحول تاريخي مفاهيم«ها  جنبه
  

  رابطة لفظ، معنا، مفهوم و مصداق
زبان شايد تنها راه ارتباط افراد با يكديگر است كه بيشترين امور مورد نياز را بـراي         [

در زبـان، از الفـاظ، حـروف و         .  به ديگران داراست   بيان معاني و مفاهيم و مقصود خود      
ها، معاني و مفاهيم موجود در ذهـن خـود را             كنيم و با استفاده از آن       ها استفاده مي    جمله

به بيان ديگر، بين معاني و مفاهيم ذهني از يك طرف، الفـاظ             . كنيم  براي ديگران بيان مي   
ها اسـتفاده     اي ارجاع يا اشاره بدان     چيزي كه از طريق الفاظ بر       زباني از طرف ديگر و آن     

اي وجود داشته باشد تا بتوان براي بيان مقصود خـود             كنيم از جهتي ديگر، بايد رابطه       مي
  .كار برد به ديگران، زبان را به

اگر بخواهيم دربارة تحول تاريخي مفاهيم تحقيق كنيم، بايد از رابطـة لفـظ، معنـا و                 
كار  ها به با استفاده از الفاظ براي ارجاع يا اشاره بدان چيزي كه معنا و مفهوم  مفهوم با آن

  .]روند تصور روشني داشته باشيم يم
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هاي متفـاوتي بيـان شـده         از عهد باستان تاكنون، دربارة رابطة بين لفظ و معنا ديدگاه          
در . ها اين است كه رابطة بين لفظ و شيء، رابطة مستقيم است            يكي از اين ديدگاه   . است

. ، منظور از شيء معمولاً شيء انضمامي محسوس و قابل اشارة حسي اسـت             اين ديدگاه 
  :يعني يك طرف، لفظ و طرف ديگر، شيء را داريم

  شيء               لفظ
. كنيم  ايم و با آن لفظ به آن شيء اشاره مي           براي اشاره به هر شيئي، لفظي را قرار داده        

 و در مقابل هر لفظ نيز بايد شيئي وجود       بنابراين، بايد براي هر شيئي، لفظي داشته باشيم       
اين ديدگاه مشكلات زيادي داشـت و بـه همـين دليـل جـاي خـود را بـه                    . داشته باشد 

  .تري داد هاي كامل ديدگاه
يعنـي  . يك بـين الفـاظ و اشياسـت    به يكي از مشكلات اين ديدگاه وجود رابطة يك  [

كـار    بسياري از الفاظي كه به    ديگر اينكه   . براي هر شيئي، يك لفظ وجود دارد و بالعكس        
بـه چـه    » لفـظ «مثلاً خود لفـظِ     . كنند  بريم به اشياي انضمامي و محسوس دلالت نمي         مي

تـر ايـن      به بيان ديگر، هميشه پاي يك شيء در ميان نيست و صحيح           . شيئي دلالت دارد  
است كه يك لفظ به يك موضوع دلالت دارد كه ممكن است يك شيء انضمامي باشـد                 

  . ت صرفاً يك موضوع باشد، يعني يك امر ذهنيو ممكن اس
تـوان   يك بين لفظ و شيء در اين ديدگاه، مي      به  در خصوص مشكل وجود رابطة يك     

از جمله اينكه در زبـان، الفـاظي        . هاي زيادي از زبان، در حكم مثال نقض بيان كرد           مثال
 اما بـه دو شـيء   شوند، زبانان ـ كه يكسان تلفظ يا نوشته مي  داريم ـ خصوصاً ما فارسي 

: شـود  در زبان فارسي به اين مـوارد اطـلاق مـي      » شير«مثلاً لفظ   . كنند  متفاوت دلالت مي  
شـود؛ آلتـي كـه از     ها دوشـيده مـي   مايع خوراكي كه از گاو و گوسفند و شتر و امثال آن  

اي موسوم  كنيم؛ حيوان درنده    طريق بازوبسته كردن آن از آب و مايعات ديگر استفاده مي          
، هم به فصل بهار، هم به چشمة آب         springدر زبان انگليسي نيز لفظ      . طان جنگل به سل 

لذا اين ديدگاه توان تبييني بالايي ندارد و با مـشكلات اساسـي   . و هم به فنر دلالت دارد     



 سوم ةسال نهم، شمار فرهنگي،   نامة پژوهش  56

 

مواجه است؛ چون براساس اين ديدگاه، بايد براي هـر شـيء يـك لفـظ وجـود داشـته                    
  .]باشد

بار از سوي رواقيان بيان شـد، بـين لفـظ و شـيء يـا                  لينديدگاه ديگري كه ظاهراً او    
يعني اگر ما لفظي داشته باشيم كـه بـه شـيئي دلالـت              . موضوع، رابطة مستقيم قائل نبود    

  :كند، اين رابطه، دلالت مستقيم نيست مي
  شيء                              لفظ

. اي به نام مفهوم بگذرد      لفظ براي اينكه به شيء يا موضوع دلالت كند بايد از واسطه           
  :توان در نظر گرفت بر اين اساس، مدل زير را مي

  مفهوم
                 رابطة معنايي   رابطة مصداقي         

  شيء                                    لفظ
يك رابطة غيرمستقيم كه بين شيء يا موضـوع و          . در اين مدل، سه رابطه وجود دارد      

رابطـة  «رابطـة بـين لفـظ و مفهـوم را           . انـد   د و دو رابطة ديگر كه مستقيم      لفظ وجود دار  
  2.ناميم  مي1»رابطة ارجاعي يا مصداقي«و رابطة بين مفهوم و موضوع يا شيء را » معنايي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Referential Connection 

بسياري از اوقات، براي بيان . بريم كار مي د را براي بيان معاني يا مفاهيم بهالبته چنين نيست كه فقط الفاظ منفر[ .2
مثلاً گاهي . دهند كنيم كه يك عبارت را تشكيل مي اي از الفاظ استفاده مي يك مفهوم يا معني ذهني، از مجموعه

. ايم مراد كردهو در هر دو حالت، يك معنا و مصداق را » معلم اول«گوييم  و گاهي مي» ارسطو«گوييم  مي
. ويليام پي. است» مفهوم و مصداق«ديگر، اين مدل مبتني بر نظرية مصداقي در خصوص رابطة بين  عبارت به

يكي از اشكالاتي كه بر اين نظريه وارد است اين است كه اگر رابطة «: گويد  خود ميفلسفة زبانآلستون در كتاب 
مصداق مفهوم بيان شده باشد، » چيز«باشد، يعني آن » مصداقي«يم كن بين مفهوم و چيزي كه از بيان مفهوم مراد مي

مثال . »يعني معناي يكساني داشته باشند. باشند» همان اين«گاه دو مفهومي كه داراي مصداق واحدي هستند بايد  آن
 و» ستارة صبحگاهي«مصداق . براي اشاره به زهره است» ستارة شامگاهي«و » ستارة صبحگاهي«معروف فرگه، 

اما اين . متفاوت است» ستارة شامگاهي«و » ستارة صبحگاهي«كه معناي  يك شيء است، درحالي» ستارة شامگاهي«
تواند در عين داشتن معاني متفاوتي، به يك  مي» مفهوم«زيرا در اين مدل، يك . اشكال بر اين مدل وارد نيست

يل شده است كه با بيان هريك از معاني آن، به اي از معاني تشك يعني يك مفهوم از مجموعه. ارجاع دهد» مصداق«
 ].دهيم آن مفهوم و مصداق واحد آن ارجاع مي



 57    تحول تاريخي مفاهيم

. توان با اضافه كردن رابطة اين مفهوم با مفـاهيم ديگـر تكميـل كـرد                 اين مدل را مي   
 منفـرد و    ر ارتباط دارند و مفـاهيم زبـاني، امـوري         ديگر، خود مفاهيم با يكديگ      عبارت  به

  .منفك از يكديگر نيستند
توان فرض كرد كه هر سه گوشة مثلث در طول تاريخ دچار تغيير و                در اين مدل مي   

زمـان بـسيار پيچيـده اسـت و           طور هم   اما بررسي تحول در هر سه گوشه به       . تحول شود 
لـذا بـراي    . ان در اختيـار نـداريم     زم ـ  الگويي براي بررسي تحولات هر سه به شكل هـم         

. بررسي تغييرات هر كدام از رئوس بايد فـرض كنـيم كـه دو رأس ديگـر ثابـت اسـت                    
بنابراين، با فرض ثابت بودن موضوع يا شيء و لفظ، بـه بررسـي تغييـرات و تحـولات                   

ممكن است لفظي در دورة نسبتاً طولاني از تـاريخ يـك ملتـي ثابـت        . پردازيم  مفهوم مي 
يعنـي آن لفـظ را مـدت        . ما فهم از آن لفظ دچار تحول و دگرگوني شـده باشـد            مانده، ا 

فهمند   كار ببرند، اما معنايي كه از آن مي         شود به   مديدي به همان شكلي كه تلفظ و كتابت مي        
اين تحول در معنـا و مفهـوم، در ترجمـه و            . يا برداشتي كه از آن دارند، دگرگون شده باشد        

  .ان و فرهنگ به زبان و فرهنگ ديگر مشهودتر استانتقال يك مفهوم از يك زب
ايـن مفهـوم شـايد در       . است» طبيعت«يك مثال خوب براي شاهد اين مدعا، مفهوم         

ها در طـول      ها و فرهنگ    ابتدا مفهومي بسيار ساده و فراگير به نظر برسد كه در همة زبان            
اوت، فقـط در    هـاي متف ـ    هـا و زبـان      تاريخ كاربرد يكساني داشته است و تفاوت فرهنگ       

ها مراجعـه     ها و فرهنگ    اما وقتي به زبان   . اند  كار برده   لفظي بوده است كه براي طبيعت به      
  .بينيم كه موضوع به اين سادگي نيست كنيم، مي مي

 سال پيش از ميلاد تا حدود سدة سـوم مـيلادي،            800زماني طولاني، حدود     در مدت 
شـده     اسـتفاده مـي    2»طبيعـت «مفهـوم    براي   1»فوسيس«در زبان و فرهنگ يوناني از لفظ        

اي است كه يك  معمولاً پايانه » سيس«. فوسيس، لفظي مربوط به عالم گياهي است      . است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Phusis or Fusis 
2. Nature 
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هاي هندو    در زبان » بوهو« و   1»پوهو«و  » فو«. دهد  جريان، يك روند يا تحول را نشان مي       
تدا به معناي   بنابراين، فوسيس در اب   . اروپايي، به معناي باليدن، برآمدن و رشدكردن است       

در آثار ارسطو، كه در بستر همان زبان و فرهنگ و با دقـت              . باليدن و برآمدن بوده است    
  .برد، فوسيس مبدأ پديدآمدن و از بين رفتن است كار مي فلسفي الفاظ را به

ناتورا بار .  ترجمه شد2»ناتورا«زمين، در زبان لاتين به        اين واژه در طول تاريخ مغرب     
ناتورا برگرفته از عالم جانوري اسـت و مشخـصاً بـه            .  با فوسيس داشت   معنايي متفاوتي 

چرا اين دگرگوني پديد آمد و لفظي كـه برآمـده از            . معناي دهانة رحم حيوان ماده است     
شد، در زبان لاتين به لفظي تبـديل          كم به مفهوم طبيعت اطلاق مي       عالم گياهي بود و كم    

اين است كه در سنت لاتيني و رومي، مسئلة شد كه برآمده از عالم حيواني است؟ پاسخ        
اينكـه  . كننده بـود    زادن و زاده شدن و اينكه يك فرد از چه بطني زاده شده است، تعيين              

فرد چه كسي است و جزء كدام طبقه است، بستگي به اين داشت كه از چـه بطنـي زاده        
ان لاتين ثبات هاي طولاني، فوسيس در زبان يوناني و ناتورا در زب        براي مدت . شده است 

را در  » نِيچـر «شد و امروزه لفـظ        ها دچار تغيير و تحول مي       كه فهم از آن     درحالي. داشت
  .برند كار مي برابر طبيعت به

 است كـه كـاربرد آن از زمـان          3»آوانگارد«توان مثال زد، لفظ       نمونة ديگري كه مي   
امـا ايـن   .  است4اهشود و اساساً يك واژة نظامي و به معناي عقبة سپ        ناپلئون شروع مي  

شـود و صـحبت از عقبـة          هاي فكـري و فرهنگـي اسـتعمال مـي           واژه امروزه در زمينه   
دست، اساساً    هاي ازاين   شبيخون فرهنگي، تهاجم فرهنگي و ديگر واژه      . فرهنگي است 

اند و بعد، فرد يا افرادي لفـظ را در حـوزة ديگـري و بـه معنـاي                     كاربرد نظامي داشته  
  .برند كار مي ديگري به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Phu 
2. Natura 
3. Avant-garde 
4. Vanguard 
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تنها امري غريـب نيـست،        اند كه اولاً تحول مفهوم نه       هاي فوق بيانگر اين مطلب      مثال
  .بلكه شايع است و ثانياً مسئلة مهمي است

نخـست مـدلي    . شـود   در ادامه، مراحل اصلي مطالعة تحول تاريخي مفاهيم بيان مـي          
پس مراحـل   س. شود  دادن رابطة بين معاني، الفاظ، مفهوم و مصداق عرضه مي           براي نشان 

با توجه به اينكه مسئلة اصـلي، دسـتيابي بـه           . شود  مطالعة تحول تاريخي مفاهيم بيان مي     
اسـت،  » ارشاد اسلامي «هاي پژوهشي مورد نياز براي پژوهش دربارة معناي           همة فعاليت 

  .گيري و پيشنهاد، مراحل تحقيق تحول مفهوم ارشاد بيان شده است در بخش نتيجه
  

  معنا و مفهوم
 شـامل   Cطور مثال، مفهوم      يعني به . وم ممكن است شامل يك يا چند معنا باشد        يك مفه 

  :است كه خود اين معاني با يكديگر نسبت دارند...  وm4 و m3 و m2 و m1معاني 
  

  
  
  
  
  

در اين مدلي كه براي مفهوم داريم، ممكن است ثقل معنا بـر روي يـك يـا دو معنـا      
توان چند حالت را      اكنون مي .  است m3 معنا بر روي معناي      مثلاً در مدل بالا، ثقل    . باشد

  :ها در نظر گرفت دهندة آن براي تحول مفاهيم براساس معانيِ تشكيل
   تغيير كند؛m1 به m3مثلاً ثقل معنا از . يك حالت اين است كه ثقل معنا تغيير كند

  ديگر اينكه يك يا چند معنا از دايرة معاني يك مفهوم خارج شود؛
  .ت آخر اينكه يك يا چند معنا به دايرة معاني مفهوم اضافه شوندو دس

M1 
               M2 
M3 
               M4 

Concept 
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مـثلاً يـك معنـا مـدتي از يـك           . ورود و خروج معاني، ممكن است هميشگي نباشد       
مفهوم، خارج يا به آن وارد شود و بعد از مثلاً دويست يا سيصد سـال، مجـدداً وارد يـا                    

  .كند يعني از يك تابع خطي پيروي نمي. خارج شود
 

  ت مفاهيم با يكديگرنسب
قبلاً اشاره شد كه چنين نيست كه يك مفهوم بـه شـكل انتزاعـي و منفـك از ديگـر                     

در زبـان، مفـاهيم مكمـل،       . زيرا مفاهيم در زبان، با يكديگر رابطـه دارنـد         . مفاهيم باشد 
تـري بـا      يعني مفـاهيم در يـك نـسبت گـسترده         . ها وجود دارد    مقابل، مشابه و امثال اين    

گيرند كه در بررسي تحول يك مفهوم بايد مفاهيم ديگري را كـه بـا آن                  مييكديگر قرار   
  :يعني مدلي به شكل زير هم داريم. مفهوم نسبت دارند نيز در نظر گرفت

  

  
  
  
  
  
  

توان چنـين     دربارة مفهوم ارشاد مي   . [تواند عوض شود    هاي بين مفاهيم هم مي      نسبت
مثلاً ارشاد با فرهنگ، اسلامي، هنر، تربيت، تبليـغ،         . ر نظر گرفت  اي از مفاهيم را د      شبكه

يا مفهوم مقابـل ارشـاد كـه ظـاهراً          . هدايت، راهنمايي و از اين قبيل مفاهيم همراه است        
مـل و مقابـل آن   بسياري از اوقات براي فهم بهتر يك مفهوم، از مفـاهيم مك           .  است 1اغوا

  .]كنيم استفاده مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد تبين الرشد من الغي. 1
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  تاريخي مفاهيممراحل مطالعة تحولات 
نوشتند، با مسئلة تحول مفـاهيم و         هاي فلسفي مي    المعارف و فرهنگ    ةافرادي كه داير  

كـار بردنـد و       ها براي حل اين مسئله به       هايي كه آن    رهيافت. معاني و الفاظ مواجه بودند    
  .ساز مباحث نظري فراواني شد بعدها اين تجربيات را بيان كردند، زمينه

  :گرفتند ي تاريخي مفاهيم در نظر ها براي بررسي دگرگونيها چند مرحله را  آن
  هاي تاريخي بندي دوره تقسيم. 1
  شناسايي منابع براي هر دورة تاريخي. 2
  تعيين ترتيب تاريخي منابع. 3
يعنـي بايـد تـاريخ را       . اي اسـت    هاي تـاريخي كـار بـسيار پيچيـده          بندي دوره   تقسيم

شـده از سـوي       هاي تاريخيِ تعيين    رسوم، دوره هاي م   بندي  يكي از مقطع  . بندي كرد   مقطع
مثلاً عهـد باسـتان، قـرون وسـطي، رنـسانس، عـصر             . دانان است   محققان تاريخ و تاريخ   

اما اينكه از چه زماني . مدرن است جديد، دورة مدرن و امروزه هم كه بحث دوران پست    
تـاريخي،  در مطالعـة تحـول   . تا چه زماني را عهد باستان در نظر بگيريم، مـشكل اسـت     

. ممكن است مقطعي را در نظـر بگيـريم كـه درون آن مقطـع بـا تحـول مواجـه شـويم                      
اي بايد انجام دهيم كه رديابي تحول از يـك دوره             بندي دوران تاريخي را به گونه       تقسيم

هايي كه بتـوان شـاهد تحـول از           بندي تاريخ به دوره     لذا تقسيم . به دورة بعد ممكن شود    
هـا   نـويس  المعارف ةهاي داير البته تجربه. اشيم، كار سختي استيك دوره به دورة ديگر ب   

  .تا حدود زيادي قابل استناد است
اين منابع شامل آثـار     . پس از اين مرحله بايد منابع هر دورة تاريخي را شناسايي كرد           

. حتي آثار هنري و ادبي و اشـعار بايـد مـدنظر قـرار گيـرد               . مكتوب و غيرمكتوب است   
وسطي را بـا      شود؛ اگر آثار نقاشي قرون       با بيان يك نمونه مشخص مي      اهميت آثار هنري  

وســطي  نقاشــي قــرون. يــابيم دوران رنــسانس مقايــسه كنــيم، نكــات جــالبي را درمــي 
تدريج در طـول دورة       به. رنگ است   ها خالي يا طلايي     پشت شمايل .  است 1نگاري  شمايل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Iconography 
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هـا   بينيم كه از اهميت چهـره       مي تدريج  به. شود  رنسانس، پشت چهرة افراد منظره پيدا مي      
وقتـي بـه آثـار ميكلانـژ        . شـوند   تر مـي    ها نمايان   هاي پشت چهره    شود و منظره    كاسته مي 

  ايـن . شده در آن حركت دارند      اي است كه گويي عناصر نقاشي       رسيم، تابلوها به گونه     مي
. دهـد   ن مـي  تغيير در آثار نقاشي، در واقع تغيير تلقي از طبيعت را در دوران مختلف نشا              

هاي تاريخي از طبيعت، رابطة انسان و طبيعت و رابطة خدا و              يعني برداشت و فهم دوره    
رو، در مطالعة تحول تاريخي مفهوم طبيعت، مطالعة آثار     ازاين. طبيعت متحول شده است   
  .كننده است هنري نقاشان، مهم و تعيين

. ر بااهميت و دشوار اسـت     ها كاري بسيا    بعد از تعيين منابع، تعيين ترتيب تاريخي آن       
اگـر ترتيـب منـابع      . يعني بايد ديد كه كدام منبع و اثر زودتر نوشته يا خلق شـده اسـت               

  .فهميم وند تغييرات را متفاوت مييعني ر. متفاوت شود، فهم ما هم متفاوت خواهد شد
با توجه به آنچه تاكنون بيان شد، مراحل مطالعة تحول تاريخي مفاهيم چنـين اسـت                

هاي موجود دربارة ماهيت لفظ، معنا، مفهوم و مـصداق،            ت بايد براساس ديدگاه   كه نخس 
ريزي كنيم كه بتوان براساس آن، رابطة بين لفظ و معنا و مفهوم و  مدل و الگويي را طرح   

  .مصداق را تبيين كرد و با استفاده از اين مدل، مراحل ديگر مطالعه را انجام داد
هـا و     نويس  المعارف  ةها و داير    نويس  نامه  ربيات فرهنگ در قدم بعدي، با استفاده از تج      

ـ يعني تعيـين مقـاطع تـاريخي،          ها براي رديابي تحول مفاهيم طي كردند        مراحلي كه آن  
ـ بايـد دو مطالعـة مكمـل انجـام            شناسايي منابع هر مقطع و تعيين ترتيب تاريخي منابع        

 نـام دارد و     1زمـاني   مطالعة هـم  يكي مطالعة منابع مربوط به يك دورة تاريخي كه          . دهيم
  .گويند  مي2هاي مختلف كه به آن مطالعة درزماني ديگري مطالعة منابع دوره

امروزه هريك از اين مراحل تحقيق در واقع يك تخصص است و چندين متخصص              
تقـسيم  . انـد   شناسـي   اي متخصص ريـشه     مثلاً عده . عهده دارند   ها را به    اجراي اين فعاليت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Synchronic 
2. Diachronic 
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شناسـي تـاريخي و       هاي متخصصان زبان    ها از فعاليت    ي و مطالعات دوره   هاي تاريخ   دوره
لذا اگر فردي بخواهد تحولات يك يا چنـد مفهـوم را مطالعـه              . هاست  نويس  نامه  فرهنگ

كند و نيازي نيست از ابتـدا همـة مـسير              استفاده مي   كند، از حاصل تحقيقات چند گروه     
  .اين پژوهش عظيم را به تنهايي بپيمايد

  
  1شناسي ريشه

. شناسي است   هاي مهم علمي در مطالعة تحول تاريخي مفاهيم، ريشه          يكي از فعاليت  
. شود  كنيم، بررسي مي    ها استفاده مي    در اين علم، ريشة الفاظي كه براي بيان مفاهيم از آن          

  .شود يابي به مقاصد متفاوتي انجام مي شناسي براي دست ريشه
. شناسي براي دستيابي به معناي نخست اسـت        اگر لفظي چند معنا داشته باشد، ريشه      

اگر معنا تغيير كرده است، اولين معنا چه بـوده اسـت            . يعني نخستين معنا چه بوده است     
شناسي براي دستيابي به معناي درسـت هـم انجـام             همچنين، ريشه . كه تغيير كرده است   

سـت خـودش    شناسي فهميد كه آيا يك لفظ به معناي در          توان با ريشه    يعني مي . شود  مي
  .كند ها را تأييد نمي شناسي آن كار برده شده است يا در معاني ديگري كه ريشه به

در . شناسي چـه ارتبـاطي بـا مفهـوم و تحـولات آن دارد               شايد سؤال شود كه ريشه    [
مدلي كه براي بررسي تحول مفهوم به دست آورديم، بين لفظ و مفهوم رابطة معنايي در                

از سـوي ديگـر، تحـول مفهـوم را در معنـا             .  متفـاوتي دارد   يك لفظ، معاني  . نظر گرفتيم 
يعني تحول مفهوم يا با تغيير ثقل معنا، يـا ورود معـاني جديـد يـا                 . كنيم  وجو مي   جست

شناسي رابطة تنگاتنگي با مطالعـة تحـول    لذا ريشه. افتد خروج يك يا چند معنا اتفاق مي 
  .]تاريخي مفاهيم دارد

صوصاً نوزدهم، بيش از صد سال چنين مطالعاتي   هاي هجدهم و خ     در غرب، در قرن   
يعني هم در تعيين مقاطع تـاريخي و هـم در تعيـين منـابع بـه كمـك                   . انجام شده است  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Etymology 
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همچنين . ها مطالعات فراواني انجام شده است       نويس  نامه  ها و فرهنگ    نويس  المعارف  ةداير
فصلي را به صورت كنند، مطالعات م  تحقيق مي1شناسي تاريخي كساني كه در حوزة زبان

لـذا پژوهـشگري كـه بخواهـد تحـول      . انـد  زماني و درزماني بر روي زبان انجام داده      هم
امـا در زبـان     . مفاهيم، معاني يا الفاظ را مطالعه كنـد، مـستندات خـوبي در دسـت دارد               

فارسي و عربي چنين مطالعاتي انجام نشده است و دست پژوهشگر خالي است و همـة                
مثلاً مستنداتي وجود نـدارد كـه تحـول تـاريخي           . خودش انجام دهد  اين مراحل را بايد     

دانيم كدام انديشمند، شاعر يا اديب        نمي. ها دنبال كرد    مفهوم طبيعت را بتوان براساس آن     
  .اند كار برده بار، طبعه را به مفهوم طبيعت به براي اولين

  

  گيري و پيشنهاد نتيجه
ة معناي يك واژه تحقيق كنيم، مطلـب بـه        براساس آنچه بيان شد، اگر بخواهيم دربار      
المعارف بتـوان بـه معنـاي واژه          ةنامه يا داير    اين سادگي نيست كه با مراجعه به يك لغت        

كنـيم، بـراي يـك واژه بـا چنـد معنـا مواجـه            نامه مراجعه مي    وقتي به لغت  . دست يافت 
 صحيح يـك    اگر بخواهيم معناي  . هاي زيادي دارند    شويم كه گاهي اين معاني تفاوت       مي

يـك واژه داراي    . رود  كار مي   واژه را بدانيم، بايد ببينيم اين واژه براي بيان چه مفهومي به           
كنند و اين مفهوم براي       معاني متفاوتي است كه مجموعاً يك مفهوم را به ذهن متبادر مي           

رود كه ممكن است امري خارج از ذهن ما باشـد و    كار مي   ارجاع يا اشاره به مصداقي به     
  .امري ذهني باشديا 

اگر امروز از يك    . اند  دهندة گسترة كاربرد يك واژه      ها نشان   نامه  معاني موجود در لغت   
فهميم دليل بر اين نيست كه هميشه از اين واژه همـين معنـا فهميـده       واژه، معنايي را مي   

زبان در طول تـاريخ     . به بيان ديگر، زبان، امري ثابت و تغييرناپذير نيست        . شده است   مي
  .كند ها و مفاهيم زباني نيز تغيير مي شود و كاربرد واژه دچار تغييراتي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Philology 
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را معناپژوهي كنيم، بايد بدانيم كـه تحـول تـاريخي           » ارشاد اسلامي «خواهيم    اگر مي 
يعنـي كاربردهـاي امـروزي      . مفاهيم و معاني و الفاظ، يكي از مراحل اين پژوهش است          

ي قبلي و اولين كاربردهاي آن اساسـاً متفـاوت          ممكن است با كاربردها   » ارشاد اسلامي «
لذا در مواجهه با اين واژه، ابتدا بايد به طرح سؤالات اساسـي بـراي دسـتيابي بـه                   . باشد

  :سؤالاتي از قبيل اينكه. معناي آن پرداخت
 معناي امروزي ارشاد چيست؟. 1

 اولين معناي ارشاد چه بوده است؟. 2

 ين معناي آن يكسان است؟آيا معناي امروزي ارشاد با اول. 3

هاي مختلـف يكـسان       زبانان در دوره    زبانان از ارشاد با تلقي عرب       آيا تلقي فارسي  . 4
 بوده است؟

آيا در انتقال واژة ارشاد به دايرة واژگان زبان فارسي، تحولي در مفهوم آن اتفـاق                . 5
 افتاده است؟

قـي امـروزي از مفهـوم       شناسي ارشاد و معاني نخست آن، آيـا تل          با توجه به ريشه   . 6
 ارشاد، تلقي درستي است؟

 علل تغيير تلقي از مفهوم ارشاد در طول زمان چه بوده است؟. 7

 توان در متون ديني به معنايي از ارشاد دست يافت؟ آيا مي . 8

 هاي مختلف متحول شده است؟ آيا معناي مستخرج از متون ديني، در دوره. 9

  همان معناي رايج زباني دوران خودش بوده است؟آيا كاربردهاي ديني ارشاد به. 10

  كاربرد امروزي ارشاد با معاني ديني ارشاد چه نسبتي دارد؟. 11
گويي به اين سؤالات، نخست بايد مدلي را در دسـت داشـت كـه در آن،       براي پاسخ 

رابطة بين مفهومي كه ارشاد در دايرة معاني آن قرار دارد با ديگـر معـاني و لفـظ ارشـاد           
براي دستيابي به مدلي كـه بتـوانيم براسـاس آن، مراحـل پـژوهش را انجـام         . ين شود تبي

اين دايرة معنايي، مفهـومي از      . را در يك دايرة معنايي در نظر بگيريم       » ارشاد«دهيم، بايد   
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همچنين بايد مفاهيم مرتبط با آن مفهومي را كـه  ارشـاد   . كند ارشاد را به ذهن متبادر مي     
يعنـي ببينـيم مفـاهيم مكمـل و مقابـل آن      .  است نيز در نظـر بگيـريم   در دايرة معاني آن   

  .مفهومي كه ارشاد در دايرة معاني آن است، چيست
پس از دستيابي به چنين مدلي، بايد مراحلي را كه بيـان شـد در معنـاپژوهي ارشـاد                   

زماني و درزمـاني و   هاي تاريخي و مطالعات هم بندي دوره   يعني مقطع . اسلامي طي كنيم  
  .شناسي اين مفهوم را بايد انجام دهيم مچنين ريشهه

البته بايد يادآور اين نكته شد كـه اجـراي پـژوهش تحـول تـاريخي مفهـوم ارشـاد                    
هاي پژوهـشي مـورد نيـاز معنـاپژوهي ارشـاد اسـلامي اسـت؛                 اسلامي، يكي از فعاليت   

نيـز از   هاي ديگر از قبيل مراجعه به متن قرآن و احاديث و سنت و سـيرة ائمـه                    پژوهش
  .هايي است كه در دستيابي به معناي ارشاد اسلامي ضرورت دارد ديگر پژوهش

  
   و مĤخذمنابع
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